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زندگی در پایگاه۱۲ فقط به م�موریت ها و لح�ه های پراضطراب 
خلاصـه نمی شـود. بخـش دیگـری از روزهـای ایـن پنـج نفـر، همیـن 

کنارهم بـودن و زندگـی در یـک فضـای مشـترک اسـت.
پنج کارشـناس فوریت های پزشـکی این پایگاه، بعداز سـال ها کار درکنار هم، حالا 

دیگر فقط همکار نیستند؛ آن ها در این کانکس کوچک، که به خانه دومشان تبدیل 
شده است، ساعت های زیادی از شبانه روز را کنار هم می گذرانند.

در فاصلـه بیـن م�موریت هـا، بـا هم غـذا می خورند، صحبـت می کنند و خسـتگی یک روز 
کاری را کنـار هـم پشـت سـر می گذارنـد. امـا هـر لح�ـه آماده اند که صـدای بی سـیم، این 

آرامـش کوتـاه را قطع کند.
در هـر م�موریـت معمـولا دو نفـر اعـزام می شـوند؛ یـک نفـر پشـت فرمـان آمبولانـس 

می نشـیند و نفـر دیگـر بـرای رسـیدگی به بیمـار و انجـام اقدامـات درمانی وارد 
صحنـه می شـود. هماهنگـی میـان ایـن دو نفـر، نتیجـه سـال ها تجربه و 

کار در کنار یکدیگر است؛ هماهنگی ای که گاهی در چند دقیقه 
حسـاس، می تواند سرنوشـت یک بیمار را ت�ییر دهد.

اورژان�،‌خانه‌دوم

ک�ک‌هم‌خورده‌ایم

 تجربه هایی از این دست، برای اعضای 
ر  ا هـا تکـر ر ه هـم با یـگا یـن پا یگـر ا د
شده اسـت. هرکـدام از نیروهـای ایـن 
لیـت خـود بـا  ، در سـال های فعا تیـم
صحنه هایی روبه رو شده اند که اهمیت 
تصمیم گیـری سـریع و شـناخت شـرایط 
را به آن ها آموخته داده اسـت. مثلا رضا زنگنه، عضو سی  ودوسـاله 
موتور لانـس در ایـن گـروه کـه دو سـال اسـت در پایـگاه۱۲ حضـور 
دارد، بـه اقتضـای مسـئولیتش سـرعت و دقـت بیشـتری هم دارد.
او در م�موریت هایـی کـه وضعیـت بیمـار وخیم تـر اسـت و سـرعت 
رسـیدن اهمیـت زیادی دارد، بـا موتورلانس زودتـر از آمبولانس به 
محـل حاد�ـه می رسـد تـا اقدامـات اولیـه را آغـاز و شـرایط را بـرای 
رسـیدن تیـم اصلی فراهـم کند؛ زیرا کمـی ت�خیر و دیرکـرد می تواند 

جـان یک حاد�ه دیده را بـه خطر بیندازد
 البتـه ایـن خطـر فقـط متوجه شـخص 
آسـیب دیده نیسـت. حسـین  طوسـی 
که دیگر عضو جوان این پایگاه است،
از خاطـرات و م�موریت هایی می گوید 
کـه برای او خطرآفرین بوده اند؛«یکی 
از پرتکرارتریـن م�موریت هـای ایـن 
پایـگاه، حضـور در صحنه هـای درگیـری و نـزاع اسـت. بسـیاری از 
مواقـع هنـگام رسـیدن نیروهـای اورژانـس، هنـوز شـرایط کامـلا 
آرام نشـده و محیـط امنیـت لازم را نـدارد. حتـی در برخـی مـوارد،

کـردن افـراد درگیـر، خودمـان هـم آسـیب می بینیـم و  هنـگام جدا
کتک می خوریم؛ اما این هم بخشـی از کار ماست و یاد گرفته ایم 
با آن کنار بیاییم و در آن لح�ات حساس دچار خشم و عصبانیت 

نشویم.»
بااین حـال، تجربـه حضـور در ایـن منطقـه بـرای طوسـی تنهـا بـا 
سـختی ها تعریـ� نمی شـود. او معتقـد اسـت مـردم ایـن منطقـه بـا 
وجـود شـرایط دشـوار، روحیـه همراهـی و قدردانـی دارنـد؛«خیلـی 
وقت هـا بعـداز تمام شـدن ماجرا، وقتـی آرامش برمی گـردد، همان 
افـرادی کـه درگیـر بودند از ما تشـکر می کنند و محبتشـان را نشـان 

می دهنـد. اینجـا مـردم مـرام و معرفـت دارنـد.»

خا�رات‌تلخ‌‌کرونا

امـا سـخت ترین م�موریت ها و روزهـای کاری اعضای 
ایـن پایـگاه، بـه سـال های شـیوع کرونـا برمی گـردد؛

روزهایـی کـه مـرز میـان کار و زندگـی بـرای نیروهـای 
اورژانـس تقریبـا از بیـن رفتـه بـود.

سـیدمحمد حسـینی می گویـد  در شـرایط عـادی،
شـاید تعـداد م�موریت هـای روزانـه ایـن پایـگاه حـدود 
دوازده مـورد بود، امـا در دوران کرونا این عدد گاهی به 
سـی یـا چهل م�موریـت در روز می رسـید؛ روزهایـی کـه 
دیگـر صبـح و شـب معنـای مشـخصی نداشـت و آن هـا 
فقـط از یـک م�موریـت بـه م�موریـت بعـدی می رفتنـد؛
«دیگـر نمی فهمیدیـم روزمـان چطـور می گـذرد. صبـح 
کـه شـیفت را شـروع می کردیـم، گاهـی تـا شـب و حتـی 
بیشتر درگیر م�موریت بودیم. خستگی بود، فشار بود،

امـا سـخت ترین قسـمت ماجـرا دیـدن ازدسـت رفتن 
آدم هایـی بـود کـه نمی توانسـتیم نجاتشـان دهیـم.»

بـه گفتـه حسـینی، در ایـن منطقـه شـرایط بـرای برخی 
خانواده هـا سـخت تر هـم بـود. بسـیاری از بیمـاران،

به خصوص در خانواده هایی با توان مالی کمتر، امکان 
پرداخت هزینه های بسـتری در بخش مراقبت های 
وی�ه یا تهیه تجهیزات موردنیاز مانند دستگاه اکسی�ن 
را نداشتند و همین موضوع، شرایط را برایشان دشوارتر 
کم جمعیتی بیشـتر در برخی  می کرد. از طرف دیگر، ترا
محله هـا باعـث شـده بـود شـیوع بیمـاری بـا سـرعت 
بیشـتری اتفاق بیفتد.«اینجا خیلی از بیمارها را از قبل 
می شناختیم. افراد مسنی بودند که هرچند وقت یک بار 
بـرای تنگـی نفس یـا مشـکلات دیگر به خانه هایشـان 
می رفتیـم. بـا آن هـا سـلام و علیـک داشـتیم و کم کـم 
دوسـت و آشـنا شـده بودیـم. روزهـای کرونـا امـا همیـن 

آشـنایی ها را بـه خاطراتی تلـخ تبدیل کرد.»
او از پیرمردهـا و پیرزن هایـی می گویـد کـه خـودش 

بارهـا بـرای کمک به آن هـا به خانه هایشـان رفته بود؛
همان هایـی کـه وقتـی گرفتـار کرونا شـدند، دوبـاره او و 
همکارانـش بودند که برای انتقالشـان به بیمارسـتان 
بـالای سرشـان حاضـر شـدند؛«گاهـی یـک هفتـه بعد از 
اینکـه بیمـار را به بیمارسـتان منتقـل می کردیم، وقتی 
از جلـو خانـه اش رد می شـدیم، بـا پارچـه مشـکی سـردر 

خانـه می فهمیدیـم کـه آن بیمـار فـوت کرده اسـت.»

کار‌مهم‌و‌‌کمتردیده‌شده

 اعضای اورژانس در آن دو 
سال سخت علاوه بر  فوت 
ت  ، فـو لـی منطقـه ها ا
همکارانشـان در بخـش 
اورژانس را هم می دیدند؛

ع دیگـر اینکـه  و  موضـو
امـکان می دادنـد هـر لح�ـه خودشـان هم درگیـر این 
بیمـاری شـوند. حسـینی از اهمیـت کار یکـی دیگـر از 
اعضای تیمشـان می گوید. کسی که شاید کمتر کارش 
دیده شـود و در سـایه قـرار داشته باشـد امـا مسـئولیت 

مهمی دارد.
جـواد گلبهـار، متولـد سـال۱۳5۴، یکـی از نیروهایـی 
اسـت کـه بخـش مهمـی از آماده سـازی پایـگاه بـرای 

م�موریت هـا را برعهـده دارد.
ن  د نی کـر عفو ، ضد ت ا شـتن تجهیـز ا ه نگهد د ما آ
آمبولانـس و اطمینـان از آماده بـودن وسـایل بـرای 
م�موریت بعدی وظیفه او سـت. به محض بازگشـت 
ک سـازی و آماده سـازی دوباره  آمبولانـس، فرایند پا
آغاز می شـود؛ کاری که ساعت نمی شناسد و تفاوتی 

میـان نیمه شـب و اول صبـح نـدارد.
گلبهـار دربـاره ایـن بخـش از فعالیتـش می گویـد: کار 
مـن شـاید کمتـر دیـده شـود و بیشـتر وقت هـا در سـایه 

گر تجهیـزات آمـاده نباشـد، تیـم نمی تواند  باشـم، امـا ا
به موقع وارد م�موریت شود. در روزهای شیوع ویروس 
ک سـازی و ضدعفونی بیشـتر هم اهمیت  کرونا این پا
داشت و من همیشه استرس و اضطراب زیادی داشتم.

بـرای اینکـه محیـط خـودرو را کامل ضدعفونـی کنم تا 
همکارانـم درگیر بیماری نشـوند.

لح�ات‌شیرین‌تولد‌یک‌نوزاد

 امـا تمام خاطـرات اعضای 
پایگاه تلخ و ناراحت کننده 
نیستند. به قول خودشان،
ز  ا بعضــــــی  یـــنـــی  شیـــر
م�موریت هـا می تواند تمام 
این تلخی ها را بشوید و ببرد. ایمان محمدی، متولد 
سـال۱۳۷۱، از نیروهـای تازه وارد پایگاه۱۲ اسـت که 
تنهـا دو مـاه از انتقالـش بـه مرکـز اورژانـس ترمینـال 
سـرخس می گـذرد؛ اما پیـش از آن تجربـه فعالیت در 

اورژانس هوایی عماریاسـر را داشـته است.
انـس هوایـی، او در دوران فعالیـت خـود در اورژ

بـه  ا تجر سـی ر ی سـخت و حسا یت هـا ر مو م�
کرده است. به گفته محمدی، برخی صحنه ها مانند 
م�موریت هـای خودسـوزی، از تلخ تریـن خاطـرات 
کاری او هسـتند؛ صحنه هایـی کـه بـه گفتـه خـودش 

ک نمی شـوند. هیـ� گاه از ذهنـش پـا
اما درکنار این تجربه های سخت، لح�ات شیرینی هم 
وجود داشته است. او از م�موریت های زایمان به عنوان 
یکـی از ماندگارتریـن خاطـرات کاری خود یـاد می کند؛
«وقتـی بـا بالگـرد بـه روسـتاهای دورافتـاده می رفتیم،
گاهی زایمان در مسیر اتفاق می افتاد. شنیدن صدای 
گریـه نـوزادی کـه در همان راه بـه دنیا آمده بـود، یکی از 

قشن� ترین لح�ه های کاری من بود.»


